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صفحات انتخابي از كتاب : از 13 تا  15
 ولاء ولايت ( به فتح « واو» ) ،ولايت ( كسر« واو» )، ولي، مولي ، اولي و امثال اين ها همه  از ماده ي« ولي»  -و،ل،ي- اشتقاق يافته  اند . اين واژه از پر استعمال ترين  واژه هاي  قرآن كريم است   به صورت هاي مختلفي   به كار  رفته است   . مي گويند    در 124 مورد   به صورت    اسم و    112 مورد به صورت   فعل  در قرآن كريم آمده است .

معناي اصلي اين كلمه هم چنانكه راغب  در« مفردات  القرآن» گفته است  ، قرار گرفتن چيزي در كنار چيزي ديگر است   به نحوی كه  فاصله   اي در كار  نباشد   ؛ يعني اگر  دو چيز آنچنان به هم متصل  باشد كه هيچ چيز ديگر در ميان  آنها نباشد ،  ماده ی « ولي » استعمال مي شود . مثلا اگر  چند    نفر پهلوي  هم   نشسته باشند  و ما بخواهيم وضع  و ترتیب  نشستن آنها  را بيان كنيم  ، مي گوييم :   زيد در صدر مجلس نشسته است.         (  ويليه   عمر ويلي  عمروا بكر )  يعني   بلا فاصله   در كنار    زير عمرو نشسته است و در كنار عمرو بدون هيچ  فاصله  اي بكر نشسته است .
به همين  مناسبت   طبعا اين كلمه در مورد قرب  و نزديكي به كار رفته است اعم  از قرب مكاني  و قرب معنوي،  و باز به همين مناسبت  در مورد  دوستي، ياري  ، تصدي  امر ، تسلط  و معاني ديگر  از اين قبيل  استعمال  شده است ؛ چون  در همه  ي    اينها نوعي  مباشرت   و اتصال وجود  دارد .

براي اين ماده   و مشتقات  آن،  معاني  بسياري ذكر كرده اند  ،  مثلا  براي لفظ « مولي»  27 معني ،  ذكر  كرده اند ؛ اما بديعي است كه اين لفظ براي 27 معني  جدا گانه وضع نشده است  ، يك معني   اصلي  بيشتر  ندارد در ساير  موارد ، به عنايت     همان  معني  استعمال شده است  . معا ني متعددي   و به تعبير  بهتر، موارد استعمال متعدد را  از روي قرآن  لفظي  و حالي بايد به دست آورد .

اين لفظ   هم  در مورد امور مادي و جسماني   استعمال  شده است   و هم  در مورد   امور  معنوي  و مجرد، ولي مسلما   در ابتدا در مورد امور مادي  استعمال  شده است  و از راه تشبيه معقول به محسوس و يا   از راه تجريد  معني محسوس از خصوصيت مادي  و حسي خودش   در مورد معنويات هم  استعمال شده است ،
زيرا   توجه   انسان   به محسوسات - چه از نظر يك فرد   در طول  عمر خودش   و چه از نظر جامعه  ي  بشري در طول   تاريخش  - قبل ار تفكر  او در معقولات است   ؛ بشر پس از درك  معاني  و مفاهيم   حسي  تدريجا  به معاني و مفاهيم  معنوي رسيده است و طبعا از همان الفاظي كه در مورد ماديات به كار   مي برده است استفاده كرده و آنها را استخدام نموده است ، هم چنانكه ارباب علوم،  الفاظ   خاصي  را براي علم   خود  اختراع نمي كنند بلكه  از الفاظ جاري عرف استفاده  مي كنند   اما  به آن  الفاظ مفهوم و معني  خاص مي دهند كه   با مفهوم  و معني  عرضي متفاوت است . 

راغب راجع به خصوص  كلمه  ي   ولايت  از نظر موارد استعمال مي گويد:«   ولايت  به (كسر «واو» ) به معني نصرت است و اما   ولايت  به([ فتح «واو» )به معني   تصدي    و صاحب اختيار ي يك كار است،  و گفته شده است كه معني  هر دو يكي است و حقيقت آن همان تصدي و صاحب است  .

   راغب  راجع به كلمه «ولي» و كلمه«  مولي» مي گويد: اين دو كلمه  نيزبه همان معني است  ، چيزي كه هست  گاهي  مفهوم   اسم فاعلي دارند و گاهي مفهوم اسم مفعولي  آنگاه   به ذكر موارد  استعمال  آنها مي پردازد .

دو نوع ولاء  در قرآن  سخن از در« ولاء »و « موالات» و« تولي» زياد   رفته است . در اين كتاب بزرگ آسماني  مسائلي تحت اين  عناوين  مطرح است آنچه مجموع  از تدبير  در اين   كتاب مقدس   به دست مي آيد  اين است  كه از نظر  اسلام    دو نوع  ولاء وجود دارد . 
منفي و مثبت .يعني   از طرفي   مسلمانان   ماموريت دارند كه  نوعي   ولاء را نپذيرند  و ترك كنند و از طرف ديگر دعوت شده اند  كه ولاء ديگري  را دارا باشند و بدان اهتمام ورزند .

ولاء اثباتي اسلامي نيز  به نوبه ی  خود ي بر دو قسم است : ولاء عام و ولاء خاص . ولاء خاص نيز اقسامي دارد : ولاء محبت ، ولاء امامت ، ولاء زعامت ، ولا تصرف يا ولايت تكويني . اكنون درباره هر يك از اين ها به اجمال بحث مي كنيم .  

